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 مقدمه

(، ملقب به نخلبند شعرا و 110-637خواجوی کرمانی شاعر قرن هشتم هجری )

زیسته و از مداحان شاه شیخ المعانی، در روزگار ایلخانان مغول میخلاق

آثار منظوم خود را در ، ویابواسحاق و امیرمبارزالدین محمد بوده است. 

گل و نامه، ، سامهمایون همای و ؛استسروده های غزل، قصیده، مثنوی و... قالب

. هدف روندشمار می وی به آثارترین از شاخص نامهکمال و روضةالانوار، نوروز

کشیدن یک اثر غنایی صرف  تنها به نظم همای و همایوناز سرودن  خواجو

پیشینیان و مفاهیم بلند بلکه در خلال سرایش این اثر، بسیاری از تفکرات  ،تنیس

را بیان اند منتقل شده یهای بعدها حفظ و به نسلکه در قالب اسطورهاخلاقی 

، حافظ و پاسدار اخلاق بشری هاند. خواجو با درک این حقیقت که اسطورهکمی

هدف از داشته است؛ به آن  خاصی توجه هستند تعلیمی و تربیتیو دارای بُعد 

ها و بررسی نوع بردن اسطوره ای این اثر، بررسی میزان به کارنقد اسطوره

ناخت و درک بهتر این اثر های مطرح شده در این منظومه، جهت شاسطوره

 ارزشمند ادبی است.

هجری و در سنین جوانی  122نخستین اثر خواجو در سال همای و همایون 

اصل » است. شده سروده شاعران گذشته های عاشقانةشاعر، به تقلید از منظومه

گویان در های کهن ایرانی و تلفیقی است از آنچه قصهاین داستان از افسانه

اند. خواجو در ساختار و محتوای این مثنوی خواندهگفته یا میمجالس می

را درآمیخته سمک عیار، خسرو و شیرین و ویس و رامین  عاشقانه، داستان

درخواستی از  را همای و همایونعلتّ سرایش  وی( 11: 3136)عابدی  «است.

خواند، ذکر می( 3)مجد دین کهف بشر وسوی صدر معظم که او را ابوالفتح

 کند:یم
نســرفـرازان روی زمیـسـر   ابوالفتح کهـــف بشــر مجد دین  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%88_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
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 والعطا بخش دریــا دل کان نــ

 ی پناهملاذ امم صـــدر گیتــ

 جهانجوی با طلعـتی دلگــــشای

 بگویم حدیثی چو رای تو راست

 آورندچه از مصـر میشکــر گر

 ایبه شیرینی آب از شکــر بـرده

 چرا سـاز طبـع تو بر ساز نیست

             

 جهانجوی محمـــود مسعـود فال

 جهـــان کــــرم شمـع ایوان شاه

 درآمد چو شمعم به خلوت سرای

 کلیـــد در گنــج معنی تو راست

برنده مصر از حدیثت شکـر میب  

ایکه شیرینی از حـد به در برده  

نـوایی نواســاز نیسـتگر از بی  

(22-21: 3110خواجوی کرمانی )  

های مرتبط با آفرینش شناسی، اسطورههای دانش اسطورهترین شاخهاز اصلی

کیهانی است که در آن به ذکر و بیان میزان تأثیر افلاک و انجم در زندگی و 

ها در بخش ترین اسطورهباوری ازاصلیتقدیرشود. ها پرداخته میسرنوشت انسان

 شود.میآفرینش کیهانی است که در این مقاله بررسی 

 

 پیشینة تحقیق

، است های خلاقانهدارای جنبه کهبه عنوان اثری ممتاز  همای و همایوندربارة 

که  استشده بررسی  این اثرچند مقاله در و تنها است  کتابی مستقل تألیف نشده

منظومة »و میرهاشمی  نوشتة ،(3132) ،«آفتاب سایة»توان به ها میاز میان آن

اشاره کرد. دوست احدو ، نوشتة(3167) ،«تمثیلی عرفانی استهمای و همایون 

نوشتة  ،(3111) ،«کهنهای اسطورههای داستانی از روایت» همچون مقالاتی

 ،(3172) همای و همایونکارکرد عناصر داستانی در منظومة غنایی  مزداپور و

لازم به ذکر  .اندکرده بررسیاین منظومه را از دیدگاه اساطیری قدمیاری نوشتة 

 همایونهمای و های موجود در است که در هیچ یک از مقالات یاد شده، اسطوره

 است.  نشدهبا اساطیر سایر ملل بررسی  یتطبیق به صورت
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 هاهای مشترکِ برخاسته از ناخودآگاه جمعی ملتوجود برخی از اسطوره

منظومه با  های مطرح شده در اینالگوها( امکان بررسی تطبیقی اسطوره)کهن

. در مقالة حاضر به دلیل آوردفراهم می را یونان و هندالنهرین، چین، اساطیر بین

. در شودمیبررسی ها اسطورهاین ترین مجال اندک، تنها چند نمونه از برجسته

در بخش اساطیر آفرینش اهریمنی  یر آفرینش کیهانی به تقدیر باوری؛بخش اساط

در بخش  ر بخش نیروهای فراطبیعی به جادو؛به دیو، غول، اژدها، پری؛ د

رسومات اساطیری ها و آب حیات و در بخش آیینهایی اساطیری به چشمة مکان

 شود.می اشارهبه آزمون یا ورَ 

هر قوم بشر است که در میان  در حقیقت دین و آیین اقوام ابتدایی اسطوره

های طبیعی، از پدیده که منشاء بسیاری شودرا شامل میهایی ها و داستانقصه

 نقش هااسطوره اما به مرور زمان کند،را به زبانی ساده بیان میها رسومات و آیین

ها و انواع گوناگونی از داستان و با راه یافتن بهرا از دست داده مذهبی اولیه خود 

و میان رفته از  شانها، وضوحآن های داستانی برشدن شاخ و برگ و افزوده هاقصه

نمادین پنهان  هایهایی از گفتارها در اثر گذر زمان در زیر لایهمعنا و مفهوم آن

 است:  معتقد 3برونسیلاو مالینوفسکی. شده است

واسطة موضوعی است دین نیست، بلکه بیان مستقیم و بیای نمااسطوره آفریده»

لمی کند، و به هیچ وجه شرح و تبیینی به نیّت برآوردن نیازی عکه روایت می

شود بلکه در حکم احیای واقعیتی کهن در قالب نقل و روایت است محسوب نمی

های عمیق دینی و حوائج اخلاقی و جانبداری از که هدفش ارضاء نیازمندی

ها و مطالب اجتماعی و حتی کمک به تحقق واجبات و ضروریات علمی خواست

 (311: 3، ج3133) «در زندگی است.

 مشتق شده  mythos است که از واژة یونانی mythمعادل لاتین واژة اسطوره 
 mythos ، هر داستان یا پیرنگ، چه واقعی یا ساختگی،در یونان قدیم»است. 

                                                           

1. Bronisław Malinowski 
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اطلاق  3شناسی میتولوژیدر دانش اسطوره( 217 :3136)آبرامز  «شد.نامیده می
ریشه به نظر ر ظاهری همیونانی از نظ mythاما کلمة اسطوره با کلمة  شود،می

سخن پریشان و » کلمة اسطوره ظاهراً از زبان عربی و در معنایرسد؛ زیرا نمی
وارد زبان فارسی شده است و دربارة ریشة آن  («اسطوره»واژه ذیل  )دهخدا، «بیهوده

به معنی تاریخ، خبر،  storyو   historyاسطوره در لغت با واژة» شود که:گفته می
 (7 :3132 پور)اسماعیل «و داستان هم ریشه است.قصه، روایت 

ها توسط شعرا و نویسندگان، متناسب با نوع ادبی انتخاب و بنا بر نوع اسطوره
کنند. به طور مثال، شوند هدف و غایتی متفاوت پیدا میادبی که در آن وارد می

یک ن رهانید برایها دلاوری علاوه برالگوی سفر در ادبیات حماسی هدف کهن
الگو در نوع غنایی به قصد اما همین کهن شخص یا یک ملت از اسارت است،

 سرنوشت باعث فراق آنان شده است.وصال عاشق و معشوقی است که تقدیر و 
در ادب تعلیمی این سفر به قصد رشد و تکامل سالک و کسب تجربه است. برخی 

دیگر کمتر مورد  ینوع و در دارند یتربیش کاربردالگوها در یک نوع ادبی کهن
 مقابلتر و در اسطورة دیو و اهریمن در ادبیات حماسی قوی گیرند.توجه قرار می

نقش و تأثیر جادو یا حضور پریان در ادب غنایی چشمگیرتر است. در میان آثار 
فخرالدین اسعد  ویس و رامینبعد از خواجوی کرمانی  همای و همایون ،غنایی

 است. برده بیشتریها بهرة ورهگرگانی و آثار نظامی از اسط
 

 باوری تقدیر

  های غنایی است.ها در منظومهترین اسطورهترین و پربسامدباوری از شایع تقدیر
حکمرانی فلک و  ،دهد که شاعران مسلمانمی نگاهی به آثار غنایی ایران نشان»

تغییر یا است بدون  گونه که در متون و روایات گذشته وجود داشتهتقدیر را آن

که فخرالدین اسعد گرگانی در چنان ،اندآوردهنظری پذیرفته و به نظم در اعمال

                                                           

1. Mythology   
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ها که مربوط به در آن قسمت از داستان خسرو و شیرینو نظامی در  ویس و رامین

باور  ؛ زیرا این موضوع تا حدی بااندشود کمتر دست بردهموضوع قضا و قدر می

 (370: 3131 )پیری «عمومی خودشان نیز سازگاری داشته است.

اعتقاد به تقدیر و سرنوشت به عنوان امری محتوم، حاصل تفکرات جبری بشر 

اعتقاد  .ستاو ارادة خودای برتر و بالاتر از و موجب تسلیم انسان در برابر ارده

 دیشة زروانی است.ای دیرینه دارد و بازماندة انبه تقدیر در ایران پیشینه

اعتقاد به نیروی غیرقابل بر پایة  باستان است که ایرانیان هایکیشاز  پرستیزروان

  است. تغییر سرنوشت استوار بوده
اختیار دست سرنوشت هستند و بی ةموجودات عالم بازیچة هم یدر کیش زروان»

مسئولیت وجود دارد و نه پاداش  بدیهی است که به این ترتیب در دنیای زروانی نه

ای در دفتر از پیش نوشته ةصفح به عبارت دیگر از ابتدا برای هر موجودی، و کیفر.

ه افتد و نباید انتظار داشت کهیچ چیز اتفاق نمی سرنوشت وجود دارد که غیر از آن

مشابه حیات غریزی بسیاری از ، در طرز تفکر امروزی ما این زندگی اتفاق بیفتد!

  (3: 3117)دولت آبادی  «هایشان هستند.جانوران است که فقط تابع غریزه

 ر هند،طیدر اسا 3تیپرجامانند پَخدای بزرگی در آیین زروانی است زروان که 

در بابل، خدایی است که از بطن او هرمزد و  1اپسو در یونان، تیامت و 2زئوس

رفته به شمار میاز ایزدان کم اهمیت  اوستازروان در  .آمده است اهریمن بیرون

همای و در  بود. یافته ساسانی جایگاهی بسیار بلند در اواخر دوران ولی است
  شود:باور به تقدیر در قالب کلماتی مانند قضا و قدر و بخت مشاهده می همایون

 که کس را مبادا بدین گونه بخــت

 قضامان ز دریــا چو بیـرون فکـند

 

 جدا مانده از ملکت و تاج و تخت 

 بدین ورطــه آیا دگر چـون فکـند

(12: 3110)خواجوی کرمانی   

                                                           

1. Prajapati    2. Zeus 

3. Tiamat & Apsu  
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در » امری غیرقابل تغییر است.نیز  النهرینتمدن بین در فرهنگ وسرنوشت 

اقبال نبود و سرنوشت جبری  بخت والنهرین هیچ امکانی برای درخشیدن بین

شد مسیر حوادث را حتی به یاری جادو نیز نمی آمد.می انسان لایتغیر به شمار

ای یاد در ابیات زیر از قضا همانند موجود زنده (131: 3136 )بهار «تغییر داد.

 شود که ادارة تمامی امور را در دست دارد:می
 خدنگش خطا گشت و بگسست زه

 

 قضــا را جــوانــی بدانجا فتــاد

 

 قضا گفــت رو تـرک این کار ده 

(6، ب10: 3110)خواجوی کرمانی   

 که بختش جــوان و قضا بنده باد

(3، ب33)همان:   

قدرت تقدیر از نکات بسیار مؤثر داستانی محسوب  اساطیر یونان نیزدر 

 کند. هرچند که:یونانی نقش سرنوشت را ایفا میشود و زئوس در فرهنگ می

رنوشت یا یعنی س آمیز؛رموز و اسراررود که قدرت مگاه سخن از این میگه»

 ( 12 :3131)همیلتون  «است. تر بودهتقدیر، از زئوس نیرومند

باوری وارد شعر  تقدیرکه تحت تأثیر است هایی از دیگر واژهسپهر  آسمان و

های ناشی از تأثیر اسطوره هارسد حضور این واژهنظر میبه . تاس فارسی شده

های قدیم، آسمان در مذهب چینی» های اساطیری ایرانیان باشد.چینی بر اندیشه

اساس بسیاری از متون  عنوان مقرّ حاکم اعظم اهمیت بسیاری داشت. بره ب

و  جلال دربار قدیمی، خدایان بسیاری در ستارگان سکونت داشتند که شکوه و

  (77 تا:بی سویمی،)مناسک و  «تشکیلات اداری حاکم را داشتند.

 ریختـفلـــک تا در اوج بلند ا

 ا نبردم کسی را به کینبه یغمـ

 

روریمــمرا داد بر سروران س   

ننسان خطایی نیـامد ز چیـیکزکز   

(3و2ب ،363: 3110خواجوی کرمانی )   
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ها را آبای علوی و عناصر آسمانخواجو به تبع پیشینیان خود که افلاک و 

او  ؛کندمی خواندند از افلاک با نام پدر یا آبای علوی یاداربعه را امهّات سفلی می

 داند:فلک و آسمان را مسببّ امور گوناگون می
 ازین چــار مـــادر وزان نه پــدر

 به آیـــیـن کیخــسرو و کــیقـباد

 به طالع مـــه بـرج نیـک اخـتـری

 

طفـلش آمــد قـضــا را پــسر یکی   

به چهــر منوچـــهر و فـــر قــبـاد   

 به طلـــعـت در درج مـه مـنـظـری

(6-3، ب26: 3110)خواجوی کرمانی     

که در پیوند با آسمان باشد دارای قدرتی  ای رادر واقع، پیشینیان هر پدیده
باور به تأثیر ستارگان در اند. دانستهو قادر به اداره و تغییر امور میماورایی 

ناشی از همین امر است و این اندیشه در ایران قدمتی دیرینه  سرنوشت انسان،
منسوب به یکی از ، . در آیین مهری هر یک از هفت مرحلة سیر و سلوکدارد

 ونوس )زهره(؛ سرباز عطارد؛ عروس، سیارة کلاغ، سیارة»باشد. هفت سیاره می
کیوان؛ پارسی، سیارة ماه؛ پیک خورشید، سیارة خورشید؛  مریخ؛ شیر، سیارة سیارة

در زروانیسم نیز اعتقادات عمیقی  (22: 3130)اولانسی  «.پدر یا پیامبر، سیارة زحل
یا  ـتر از زرتشت در میان باورهای کهن» شود.به تأثیر افلاک و انجم دیده می

الافلاک وم و علمه زروانیسم است که با نجبیش از هم ـ دست کم هم زمان با او
زروان باوری متعلق به اقوام هند و آریایی  یابد...و ستارگان پیوندی ناگسستنی می
شان در سفرهای دشوار، گر که تنها نقطة اتکایاست؛ باوری از آنِ قومی کوچ

 ،بنابراین( 313: 3131)ثمینی  «نماید.ستارگانی است که راه را برایشان باز می
 است و که زروانیسم با صور فلکی و نجوم ارتباط تنگاتنگی داشته توان گفتمی

زروان از طریق دوازده صورت فلکی و  اند کهبوده معتقد آیین زروانیپیروان 
حوادث خوشایند و  کند. خواجو نیزهای خود را اجرا میفرمان ،سیارات

 داند: ناخوشایند را حاصل نیک اختری و بد اختری می
 شدند زرینه دز در خروشــــان به

 
 به ایوان زند بد اخـتـــر شـــدند 

(3ب ،31 :3110خواجوی کرمانی )  
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نات به عنوان کارگزاران با واسطة ین زرتشتی از ستارگان و انوار کایدر آی

میترا، آسمان و  دستیاران شهریور عبارتند از: خورشید،»شود. اهورامزدا یاد می

یر افلاک و تأث (31تا: یب سویمی،اسک و )من .«مجموعة انوار کایناتی و ستارگان

د اختر در ابیات فوق ب رود.قابل تغییر به شمار میکواکب و نظام کیهانی امری غیر

تحت تأثیر اش زندگیو  بوده همراه او، نحوست کسی است که از زمان ولادت

ایرانیان در زمان ولادت، سعد یا نحس بودن طالع  ؛است همین تفکرات بوده

بوده کواکب به حدّی  اند. باور به تأثیرکردهکودکان را توسط منجمّ تعیین می

بودن به لزوم تعیین زمان نیک بر اساس سعد و نحس نیز  است که خواجو

 کند:اشاره میعقد و ازدواج  چون یبرای انجام امور مهمستارگان 
 اختیـــار فـــرخ اخـترروزی ه بـــ

 چـــو انجم روشنان دیـن نشستند

 

فال سـعد جشــنی ساخت قیصره ب   

 مه و خورشـید را عقــدی ببستند

(31-31، ب360: 3110)خواجوی کرمانی   

 کنند.منجمان نقش مهمی را ایفا می در اساطیر چین نیز،
روز و فصول را بین با محاسبات خود ساعات سعد و نحس شمار و طالعستاره»

ویژه در جوانی انسان را از خطرات های خاص زندگی بهکردند و در دورهتعیین می

کردند؛ و اگر احتیاطات انجام شده مؤثر نبود مردم به هنگام ارواح خبیث آگاه می

شدند و اینان با اوراد و متوسل می گرو عزایم( 2)دائوگرایشمر گرفتاری به ستاره

کسی که به سفر  کشیدند.خبیث را از تن قربانی بیرون می عزایم خویش ارواح

شد رفت و از حوزة حمایت خدایان خانگی دور میاز چین میویژه سفرخارج به

شمر جدول ساعات سعد و کرد و ستارهشمر مراجعه میپیش از سفر به ستاره

  (371: 3111)کریستی « ود را از خطر دور بدارد.داد تا خنحس را به او می

های مرتبط با آفرینش اهریمنی است. اسطوره های مهم اساطیر،دیگر گونهاز 

اهریمن، دیو، غول، پری و جادو در متون ادبی به  هایی چونکه در قالب واژه

  جای مانده است.
 زبـــون گشته بر دست اهـریمنی  ای خفـتـه در گلشـنپری زاده
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 برآمد قــضــا را یکـی تـند باد

 

ل آن اهـــرمن درفتــادچنگـــا ز  

(36و31ب ،31: 3110خواجوی کرمانی )  

اجرای دستورات خود عاملانی دارد  برای (1)3مینوگونه که هرمز یا انگره مانه

اهریمن نیز برای انجام فرامین خود  شود،می ها امشاسپندان گفتهکه به آن

 شوند. د که کماریکان یا دیوها اطلاق میکارگزارانی در اختیار دار
 

 دیو

ایزدان  واژة دیو از ریشة دئَوه به معنای نور و روشنایی است. در تفکرات آریایی،

 )خدای نیکی و نیکوکاری( و اَسوره )خدای زشتی و بدکاری( به دو دستة دَئوَ

ها آورندگان پلیدی و دئوهها پدیداسَوره شدند. در اساطیر هندیتقسیم می

ودند. در آیین میترایی واژة دیو در معنی مثبت خود ها بها و پاکیخداوندان خوبی

واژة دیو در آغاز به ایزدان فروغ در آیین میترا اطلاق »است.  رفتهبه کار می

در اثر گذر زمان و در اثر تعلیمات  این معنی( 6: 2111سن )کریستین «شود.می

زرتشتی دگرگون شده و اَسوره یا اهورا، بار معنایی مثبت و دئوه یا دیو، بار 

)قانون ضد دیوها( به ذکر پلیدی  وندیدادکتاب  است. معنایی منفی به خود گرفته

با دیوهای » است: در مورد دیوها این گونه آمده اوستا دیوها اختصاص دارد. در

زشت ناپاک شریر آفریده، بستگی را ترک گویم )با آن( آفریدگان دروغ، مفسد 

 یسنا) «آفریدگان تباه، آفریدگان زشت، ترک )گویم( دیوها را ترک پیروان دیوها را

اردیبهشت است که یکی  ،دشمن اصلی دیوها در متون زرتشتی( 1بند ،32ها ،3111

عالم روحانی نمایندة  بهشت دراردی» از شش امشاسپند و پاسدار آتش است.

صفت راستی و پاکی و تقدّس و اهورامزداست و در عالم مادّی نگهبانی کلیة 

 در آیین زرتشتی، (72: 3111 هایشت) «است. های روی زمین بدو سپرده شدهآتش
                                                           

1. Angra Mainyu 
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کنندة دیوها، زایلاست.  رفتهای مؤثر برای مبارزه با دیوها به شمار میآتش وسیله

ند و به همین دلیل راه مبارزه با دیوها پیروی از عقل و عقل و دشمن خرد هست

 کند:ای است که خواجوی کرمانی نیز به آن اشاره میخرد است و این همان نکته
 گرت ره زنــد دیــو پتـیاره بـاز

 

 تو پیــر خرد رهبر خویش ساز 

(1-6ب ،16: 3110خواجوی کرمانی )  

بلکه او دیو را موجودی حقیقی دیو در نظر خواجو، موجودی انتزاعی نیست 

همای با دیوی به  ،همای و همایونداند و به همین سبب است که در منظومة می

 رهاند:زاد دختر خاقان چین را از چنگال او میکند و پرینام زند جادو، نبرد می
 پدید آمـــد از دامــن کوهسـار

 به قد چون شب تیره روزان دراز

 سوار چو پیلـــی شده بر پلنگی

 

 یکی دیـــو پتیــــاره مانند قار 

 برون کرده دندان چو نیش گراز

قار به دستش سیــاه اژدهایی چو  

(31-31ب ،16همان: )  

شده که این صفات  در ابیات یاد شده دیو همچون قیر و شب سیاه توصیف

 در حقیقت بیانگر سیاهی و پلیدی باطن دیوها است.

 

 غول

چهره آیین مانوی از غولی زشت اهریمنی هستند. دراز دیگر موجودات ها غول
های نور ایزدان که در وجود دیوان که از آزاد شدن پارهسخن به میان آمده است 

چهر، دزد به غولی بد ای که به دریا افتاد،نیمه» :ه استآمد اسیر شده بود به وجود
 «آغاز کرد.و سهمگین تبدیل شد که از دریا بیرون آمد و در جهان، گناه کردن 

ها به عنوان موجوداتی آزاردهنده و در اساطیر هند از غول (61: 3111 پور)اسماعیل
ملکة رنجیده پس از یافتن پیکر پسر خود به » شود.عاملان بدی یاد می

سوزان را های زمین مردة آید تا آن را بسوزاند. و شعلهجوی جایی بر میوجست
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است او را بیشتر مورد  تصمیم گرفته که (1)3ویشوامیترهبیند، اما در دوردست می
کند تا ملکه را در مسیر هایی خلق میدهد، جنیان، ارواح و غول تعرض قرار

در میان تودة مردم، همواره این اعتقاد وجود  (32: 3131 )پیکولا «حرکتش بترساند.
مسافران ها، موجب گمراهی و سرگردانی ها در بیاباناست که غول داشته

رسد تحت تأثیر همین تفکرات است که خواجوی کرمانی به نظر می شوند.می
 این گونه سروده است:

 خوار و مأوای دیوبیابان خون

 

 ز هــر ســو برآورده غولان غریو 

(31، ب10: 3110)خواجوی کرمانی   

 یونان از دوکنند. در اساطیر ای ایفا میها نقش عمدهدر اساطیر یونان غول

ها به شود که از غولنام برده می 1«افیالتس»و  2«اوتوس»های برادر دو قلو به نام

ها راست به دیوان ادوار باستان هیچ شباهتی نداشتند. آن»اند ولی رفتهشمار می

این دو جوان گستاخ، دست به  قامت بودند و سیمایی نجیب و آرام داشتند.

دارند و به کوه می که کوه پلیون را بر ها تهدید کردندگستاخی دیگری زدند. آن

گونه که غولان زند، همانکوبند و میزان و نظم و تراز آسمان را به هم میاوسا می

-331: 3131 )همیلتون «دوران باستان رفتند و کوه اوسا را بر کوه پلیون کوبیدند.

331) 
  کند.می نبرد 1«خومبه به»گمش با غولی به نام گیلالنهرین در اساطیر بین

اما نگهبان ددخوی اش طلبید، زد و به مبارزهگمش فریاد زنان غول را صدا گیل»

الی گمش پیش از آغاز حمله خواست فگیل جنگل از پاسخ دادن امتناع ورزید.

گودالی کند و دانة ذرت در آن  ،سرود تدفین خواند ،بگیرد. دهشی نثار مردگان کرد

ژیران و همکاران ) «فرا خواند.ه از چکاد کوه فرا رفت و شمش را پاشید؛ آنگا

3111 :77 ) 

                                                           

1.  Višvamitra   2. Otos  

3. Ephialtes   4. Xumbaba  

 

 



 21/ ونیو هما یهمادر  یریاز عناصر اساط یابازتاب پاره ــــــــ71زمستان ـ  11ـ ش  31س 

 اژدها

به مرج  ظلم و هرج و ،اهریمنی فرهنگ و تمدن ایرانی همواره نماداژدها در 

در مذهب های دینی توصیهترین مهممبارزه با اژدها از  است و رفتهشمار می

خشکسالی و از بین بردن آن به منزلة  . اژدها در اساطیر ایرانی نماداستمزدیسنا 

اندیش، اژدرها، گیاه و سبزه را در پندار مردم ساده»هاست. جاری شدن دوبارة آب

برد. در خشکاند و جانداران توانا و ناتوان را به کام مرگی نا به هنگام فرو میمی

های پر آب را به خشکی ها و چشمهنفسش دود و آتش و زهر است. قنات

 )عناصری «کند.سازد. نطفة مردان را تباه میآلود میها را گلراهکشاند، آبمی

شود و اژدها نماد خشکسالی می در اساطیر هند از اژدها به بدی یاد (12: 3131

آن که اژدها را  خطاب به اندرا،» است: چنین آمده ریگ وداشود. در محسوب می

 «ز غار بالا بیرون آورد.را ا خانه را آزاد ساخت، و گاوانبکشت و هفت رود
(3112 :217) 

های عامیانه نیز رسد اژدها نخستین آفریدة اهریمن باشد و در قصهبه نظر می

پس از آنکه اهورامزدا نخستین کشور را که » است. فراوان از او سخن رفته

آریاویج بود آفرید، اهریمن نیز اژی )مار( را آفرید که موجودی بسیار قوی پنجه 

است  دهاک آمدهبه صورت اژی اوستالفظ اژدها در ( 1: 3117 )رستگار فسایی «بود.

با ورود تمدن اسلامی این کلمه به ضحاّک  ، وباشدکه گویا به معنی مار بزرگ می

خواست گونه درها اینها و پاکیدهاک از آناهیتا الهة آباژی اوستابدل شد. در 

ا آن توانایی ده تا هفت کشور را از آدمی تهی ای اردویسور آناهیتا مر» است: کرده

پذیرد و که آناهیتا درخواست او را نمی (3 کردة یشت،آبان، 3111 هایشت) «سازم.

اژدها در اساطیر یونان نیز کند تا ضحاک را در بند بکشد. فریدون را یاری می
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در بازگشت به سرزمین حبشه آمد و لختی در آنجا  3پرسئوس»حضور دارد. 

او را ترک کرده بود. اندکی که گذشت پرسئوس  2بیارمید. در این هنگام هِرمسِ

اند تا او کرده ای زیبا را به اژدهایی تسلیمهم مثل هرکول متوجه شد که دوشیزه

 (377: 3131 )همیلتون .«را بخورد

 کرمانی با سیاهی و تاریکی پیوند خوردهخواجوی همای و همایون در اژدها 

است. خواجو اژدها را دارای نفسی  است و عامل رنج و ناراحتی معرفی شده

 آتشین و در پیوند با گنج و پاسدار آن آورده است:
 سـیاهشبــی تیره چون اژدهــایی 

 

 گنجت دهـد اگر اژدها تحــــفة

 

 ز ماهـی سیه گشتـه تا اوج مــاه 

(2 ، ب337: 3110نی )خواجوی کرما  

وی که رنجـت دهد مکن تکـیه بر  

(33 ب ،362: )همان  

 

 پری

های مانند سایر منظومه همای و همایونکه در  استاز دیگر موجوداتی پری 
است. در  مشتق شده 1از کلمة پئریکا . پریاست شده غنایی، بارها از آن یاد

یکی از »است.  بودههای باستان این موجود دارای خویشکاری مثبت دوره
به عنوان زن ایزد فراوانی و باروری، ارتباط او با بارندگی و  های پریخویشکاری

آورد و به مردمان فراوانی هاست که از این راه سال نیکو و محصول خوب میآب
پریان مانند ایران  وداریگدر ( 31: 3131)سرکاراتی  .«داردو افزونی ارزانی می

مردی که این موجودات جاوید را دوست »اند. باستان زیبا و دلربا توصیف شده
دهند، مانند قوی زیبایی اندام خویش را دارد، و این پریان به او اجازة صحبت می

                                                           

1. Perseus    2. Hermes 

3. peerica  
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 وداگیر) «گیرند.مکند و گاز میبسان اسبان بازیگوش او را مینمایند، و بر او می

 ( 71 دهم، سرود ماندالای: 3112
های مرتبط با پریان بیشتر است. در اساطیر یونان، میزان توجه به داستان

اند؛ پریان بحری یا دریایی و پریان بریّ یا ها به دو گونه پری معتقد بودهیونانی
برای برداشتن آب به  1هیلاس 2با کشتی آرگون، 3در سفر هراکلس»خشکی. 

شوند و با دادن پریان دریایی شیدای زیبایی او میها یا رود و نمفای میجزیره
ماند و هرچه هراکلس وعدة جاودانگی بدو او را اسیر و هیلاس از کشتی جا می

اما پریان ( 321: 3131 سنت)پین .«شنودزند صدای او را نمیه ها صدا میاو را در تپ
 شده یاد 1ا نمفها با نام پان یاند و از آنکردهها زندگی میبرّی در کوهستان

 است. 
ند که شماری از آنان به مقام بانوان کهنی هستی خداای پری و تجلّها گونهنمف»

ها یابند و آتنا و هرا نیز از این شمار بودند. این نمفبانوان المپ راه میخدا

همانند پان و آرتمیس غالباً تندخو و برخورد با آنان خالی از خطر نیست. پان در 

آورد؛ منطقی را پدید میوز و در دامنة کوهستان، ترسی غیرنیمر ها درروایت

انجامد و گاهی موجب الهام و زدگی میها گاهی به دیوانگی و پریدیدار نمف

 (11)همان:  «پیشگویی است.

های پریان به تأثر از افسانه»است.  شده در اساطیر چین به وجود پریان اشاره
ها به اند و بر قلل کوهمأوا دارند و اغلب جاودانهها ها و آببودائی هند در کوه

در متون زرتشتی پری دارای اما  (336: 3111 )کریستی «زیند.لون می ـ ویژه کون
ای زشت و موجودی اهریمنی است. در متون مانوی نیز او از خانوادة دیوها چهره

شوند. زندانی می، اسیر و ایزدایزد و توسط بامدستور نریسهشود و به برشمرده می
زخ به سوی ناحیة نیمروز و آن سوی زمین و آسمان کیهان و بیرون از آن پنج دو»

 ،است، از مشرق تا به ناحیة مغرب ترکه از آنجا تا به تاریکی دوزخ نزدیک
                                                           

1.  Hēraklēs   2. Oregon 

3. Hylas    4. nymph 
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گاه بنایی نو بساز. و میان آن بنا برای آز و اهریمن و دیوان و همچون بهشت، آن
اما تصویر پری ( 71: 3111 پور)اسماعیل «استوار بساز. زندانی )دیوان ماده( پریان

و دوباره های باستان همچنان در یاد و خاطرة مردم باقی مانده است دلفریب دوره
به مرور زمان این کلمه در معنی موجودی زیبا و دلفریب که با افسون و جادو 

ها پری در قصه مایةبن»کند به کار رفته است. مردمان را اسیر و فریفتة خود می
اند گر قهرماناننمادی از عشق و محبت و حتی ایثارگری است. آنان همیشه یاری

خواجو واژة پری را در تقابل با ( 311: 3173 )مظفریان «کنند.و او را راهنمایی می
 برد و در شعر او پری در معنی دیو ماده به کار نرفته است:کلمة دیو به کار می

 ز دست دیویکی چون پری جسته ا

 
 یکی را چــو دیوانه در جان غریو 

(36، ب 32: 3110)خواجوی کرمانی   

ها در پنهان توانایی آن شده دیوها و پریان ذکر دربارةکه هایی از داستان
 کند:میآوری نیز این نکته را یاد خود از دید مردم است. خواجو ساختن

 وار در پــرده رانـی سخـنپــری

 
 چشم مردم بپوشوارش از پری

 

 بــیا پــرده از کــار خـود برفکن 
(31 ، ب17: همان)  

گوش داروزین چشم بندانش می  
(36 ب ،311همان: )  

شود که در قالب می هایی فراطبیعی صحبتها از قدرتگاهی در اسطوره
نیروهای اهریمنی یا اهورایی به قصد نابودی و یا نجات قهرمان در روند داستان 

  اشاره کرد. نیروی سحر و جادوتوان به مینیروهای پنهان از این  روند.میبه کار 
 

 جادو

است که مأخذ آن  یمعنی کارشود به جادو که به آن سحر یا افسون گفته می

 استای العادهاعمال خارق فرهنگ عامّه در معنیدر . جادو باشد ناشناخته و پنهان

به  آثاری از خود در وجود انسان شود وکه با استفاده از وسایل مختلف انجام می

کلماتی است » شود عبارت از:می افسون که به آن دَمدمَه نیز گفته .گذاردجا می



 27/ ونیو هما یهمادر  یریاز عناصر اساط یابازتاب پاره ــــــــ71زمستان ـ  11ـ ش  31س 

واژه ذیل  )معین، «آورند.خوانان هنگام جادو به زبان میکه جادوگران و عزایم

افسون توان نتیجه گرفت هرچند که ظاهراً جادو و این تعریف می بر بنا( «افسون»

اما جادو اعمّ از افسون است. علل گرایش به جادو در  ،مترادف یکدیگر هستند

طلبی و تسلط بر ها، میل به قدرتانسان، تلاش در جهت مهار کردن ترس

ها و همچنین میل فطری آدمی به حوادث پیرامون خود، میل به شناخت ناشناخته

ین کلمه به معنی موجودات ا ، یاتو است وسرار و رموز است. ریشة واژة جادوا

 باشد. شرّ می

جادوی سیاه که شامل مواردی  اند؛برای جادو دو نوع سفید و سیاه قائل شده

شود که منشائی مانند: سحر و افسون، بستن امور بر دیگران، طلسم و... می

الهی دارد و این نوع از جادوگری در دین زرتشتی مورد لعن و نفرت است و غیر

زرتشتیان به خرافات و تأثیر » اند. هرچند کهآوردهاهان به شمار میآن را از گن

در آیین زرتشت  ،اند از این رواند و از نتایج سوء آن بیم داشتهجادو معترف بوده

زرتشت برای  (301 :3161 )صمدی «است. دستورات زیادی در ردّ طلسم ارائه شده

 بد:طلظفر یافتن بر جادوگران از اهورامزدا یاری می

تر و بهتر و زرتشت گفت ای اهورامزدای پاک مرا از آن اسم خود که بزرگ»

ه تر و بهتر بزیباتر و در روز واپسین مؤثرتر و فیروزمندتر و چاره بخش

تا آنکه من به همة دیوها و  است آگاه ساز. خصومت دیوها و مردم غلبه کننده

ه شوم تا آنکه کسی ب هچیرها مردم ظفر یابم تا آنکه من به همة جادوان و پری

: 3111 هایشت) «.ه دیو نه انسان نه جادو و نه پریمن غلبه نتواند نمود ن

 (1-6 بند ،یشتهرمزد

 اند.کتاب مقدس هندوان جادوگران مورد لعن و نفرین قرار گرفته وداریگدر 

باشد، اند، هراسناک میهای اگنی که پر از شکوه و قدرتدر ستایش اگنی، شعله»

سوزان، و هر ه ها نزدیک شد. دیوان و جادوگران را برای همیشه بنباید به آن و

 (16سرود  ،ماندالای اول: 3112) «بسوز.ای را عفریت بلعنده



 یـ احمد خاتم یمنا احمدشناختی ــــــــــــــــــــــــــ عرفانی و اسطوره ادبیات فصلنامة / 10

کلمات گوناگونی مانند جادو، سحر، افسون در ذکر جادوگری  در متون غنایی

است و با ای از جادو که افسون و دمیدن خواجو به گونه است. رفته به کار

خواندن اوراد و دمیدن به شخص مورد نظر وی را تسخیر کرده و تحت فرمان 

 کند:آورد، اشاره میخویش درمی
 فســونی بخوان بـو کــه بپذیردش

 

 درو دم دمــی بــو که درگـیــرش 

(3، ب 311: 3110)خواجوی کرمانی   

رود که در میجادو گاهی برای محافظت از شیء یا موجودی ارزشمند به کار 

از دژی  همای و همایونشود. در رد گاه با نام طلسم از آن یاد میاموگونه این 

 که تسخیر آن مستلزم شکستن طلسم آن است: سخن به میان آمده
 همـای همایون پیـــروز بخــت

 چو زرینــه دز را مســــخر کنی

 چو این قبه سازی همــای آشیان

 که تا گنج کیخسرو آری به جنگ

 

 که زیبد سپهر و مهت تــاج و تخت 

طلسمش به فـــرزانـگی بشـــکنی   

 فـرو شـــو بدین پـــایة نــــردبان

 برآری سـر از چـــرخ پیروزی رنگ

(32-31 ، ب33: همان)  

ح کرد، اعتقاد به توان آن را ذیل اعتقاد به جادو مطرباور دیگری که می

است و مردم به  آن سخن رفتهیشت نیز از در اردیبهشت زخم است کهچشم

تر زنندگان آنکه چشم بد زنندهدر میان چشم بد » اند.دوری از آن سفارش شده

تر است آنکه چشم بد زننده است خواهند برانداخت در میان چشم بد زنندگان با

زخم و محافظت از دفع چشمبرای قدما  (31 :3111 هایشت) .«ستیز خواهند نمود

اثر  تعویذ اند کهاند و معتقد بودهکردهرا همراه خود می خویش حرز و تعویذ

به کار بردن این اعتقاد در حقیقت برد. زخم را از میان میمنفی چشم بد و چشم

در  ای از جادو موسوم به جادوی سفید جهت محافظت از افراد است.گونه

زوس را در روایتی پرستاری دیونی» است. زخم اشاره شدهبه چشماساطیر یونان 

زئوس پس از زاده شدن به خواهر سمِِله وا نهاد و پرستار بر او لباس دخترانه 
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: 3131 سنت)پین «.(کردزخم حفظ میاز چشمپوشید )جادویی که نزد عامه او را 

31) 

 گـرفــت چو مرغ پرنــــده پریدن

 چو جادو ز حرز و چو دزد از عسس

   

 چو وحــش رمنده رمیـدن گرفت 

باز و چو کبک از قفس چو تیهو ز  

(31-31 ، ب337: 3110)خواجوی کرمانی    

 

 آب حیات چشمة

چشمة آب حیات است و  ایهای اسطورهبندیاز دیگر تقسیمهای اساطیری مکان

به آن  همای و همایونکه در رود به شمار میها ترین این مکاناز جملة برجسته

است و  آرزوی عمر جاودان که رؤیای همیشگی انسان بوده است. شده اشاره

دلهره و هراس از مرگ و نیستی و آرزوی بقا، او را بر آن داشته است تا راهی 

ها های مشترک میان ملتکند. از اسطوره برای دست یافتن به عمر باقی پیدا

 آب حیات نخستین بار در»نوشیدن و یا فرو رفتن در چشمة آب حیات است. 

آب »واژه ذیل  ،3111 )یاحقی «اند مطرح شده است.قصة اسکندر که فنیقیان پرداخته

النهرین اِئا شود. در بیناَنوش گفته میحیات در زبان فارسی نوشابه یا  آب( «حیات

 است.  ایزد آب و چشمة زندگی بوده
ایشتر را زنده کند و با بازگردانیدن  شودبر آن می ها و خرد و جادوآ خدای آبئه»

آفریند و خواجه را نزد ملکة ی میاآ خواجهئه سازد.او زندگی را بر زمین جاری می

فرستد. غریزة طبیعی ملکة جهان زیرین با دیدار خواجه برانگیخته جهان زیرین می

 شود و خواجه از دلدادة خویش خواستار نوشیدن آب از مشک آبو شیدای او می

  (11: 3113 )گری «حیات است.

 است:  در اساطیر هند از آب حیات یاد شده
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ای داشته به نام گَروده و به صورت مرغی بوده که آفریدگار کاینات، عراده»
یا آب حیات را  3اند، این پرنده امریتنوشته .است شدهپادشاه مرغان شمرده می

آزادی نام داشت بدهد و  2از خدایان دزدید تا به هووی مادرش که کدرو
اما ایندرا از این امر با خبر شد و نبرد سختی میان پرنده و  مادرش را بخواهد،

واژه  ذیل ،3111 )یاحقی «شد. ایندرا درگرفت و سرانجام آب حیات پس گرفته
 («آب حیات»

  وصال معشوق و بوسة او را به چشمة آب حیات تشبیه کرده است: خواجو

 رخی همچـو ماهقضـا را شبی با 

 به لـب خاک را رنگ عـنـاب داد

 

 درآمد به قصــر منوشـــنگ شــاه 

 زمــــین را به آب حیـات آب داد

( 32-31، ب 21: 3110)خواجوی کرمانی   

دارد که به سبب بلندی با  وجود 1لوئن ـکوئن کوهی به نام  در اساطیر چین،
آن از طریق جوی باریک  راه» آسمان در تماس است و جایگاه آب حیات است.

تواند با خود ببرد. آبش سرخ ی است که حتی پر کاهی را نیز نمیو اسرار آمیز
هرکس از آن  زند.اش کوه را دور میاست )سرخ از شنجرف( و تا سرچشمه

همای و در ( 301 تا،بی سویمی، مناسک و) «یابد.بنوشد به جاودانگی دست می
است. خواجو از آب حیات با  به کنایه سخن از آب حیات به میان آمده همایون

 : کندنام آب زندگانی نیز یاد می
 مـراد از خضـر عمر جاودانیست

 
 که آب زندگــانی زندگـــانیست 

(3، ب 316: 3110)خواجوی کرمانی   

به شود، اعتقاد از جمله باورهایی که پیرامون آب حیات در متون ادبی دیده می
جوی خضر در طلب آن است که خواجو ووجود آب حیات در ظلمات و جست

 :کرده استنیز بدان اشاره 
 خضر چون به ظلمت علم برکشید

 
 به ســرچشـمة زندگی در رسـید 

(33، ب 311: همان)  

                                                           

1. Amrita   2. Kadru 

3. Kuen-Luen 
 



 11/ ونیو هما یهمادر  یریاز عناصر اساط یابازتاب پاره ــــــــ71زمستان ـ  11ـ ش  31س 

 وَر

شده که در متون ادبی به آن اشاره  است از دیگر نکات اساطیریها یا وَرها آزمون

حقیقت مراسمی آیینی جهت سنجیدن استقامت قهرمانان و  درها . آزموناست

ها در اشکال گوناگونی چون ها هستند. این آزمونرشد و کمال آن برایراهی 

پذیرد. مواجهه با حیوانات درنده و یا آغاز سفری پر مخاطره صورت می

را پشت های عاشقانه برای رسیدن به مقصود، موانع گوناگونی های منظومهقهرمان

 گفته «ورَ» یا« پَساخت»های دینی، د. در فارسی باستان به آزموننگذارنسر می

شود. وَر، راهی برای شناخت راستی از ناراستی است. در آیین میترایی برای می

 شود.هایی انجام میها و ریاضتپالایش روح و جسم، به تدریج آزمون
ها، وجود آناست که بی تههای ایزدی وجود داشسه اصل اساسی در داوری»

ای مطرح است: مسئله شده شده، جزء آن مصادیق محسوب نمی عمل انجام

های منطقی و علمی، نتوان صحت یا باشد که با دلایل دنیوی و استفاده از روش

گناهی ت، بیسقم آن را اثبات کرد؛ فرد یا افراد آزمون شونده در پی اثبات حقانیّ 

د؛ یعنی هدف از اجرای آزمون، روشن شدن حقیقت و برتری معنوی خود باشن

باشد و دو طرف، تنها به نیت آزمون، به آن تن دهند؛ طرفین دعوا و همچنین 

توانند با اعمال نیرو ها به حضور خدا، الهه و یا قوای ماورایی که میداور میان آن

یز گناه و گناهکار را از یکدیگر متمادر عناصر طبیعی همچون آب و آتش بی

 (62 :3172 تبار)زاویه و مافی «اعتقاد داشته باشند. سازند،

 شود که دردر بدو تولد زرتشت برای اثبات پیامبری او سه پساخت انجام می

پنج برادر جادو به هراس افتادند و به » شود:از آن یاد می های زادسپرمگزیده

؛ رمة بخشکید ی و اعجاز دادار دست جادوکشتن زرتشت برخاستند. به ورجاوند

گاوان و اسبان وحشی طفل خرد را نگاهداری کردند و آتش نسوخت. در آشیانة 

آتش در باور هندیان از قداست (213: 3136 )بهار «گرگ، میش کودک را شیر داد.

ای برخوردار است و چرخیدن هندیان به دور آتش در هنگام برگزاری ویژه
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در اساطیر هندی، آزمون آتش، در  مراسم ازدواج، بازگوکنندة این قداست است.

شود سیتا در خانة فرد رام وقتی متوجه می .شوددیده می 3داستان سیتا و راما

)رام( بدگویی کنند، به  ای مانده از ترس این که مردم پشت سرخود اوغریبه

خواهد که آتشی خواهد برود. ولی سیتا از برادر رام میگوید که هرجا میسیتا می

ب تا سیتا با رد شدن از آن پاکدامنی خود را ثابت کند و بدین ترتیروشن کند 

گذر سیاوش از  کند.گناهی خود را اثبات میسیتا با گذر از آتش، عصمت و بی

 است. شهورترین روایت ایرانی این آزمونمآتش 

نیز به  ویس و رامیندر  همای و همایونهای عاشقانة پیش از در میان منظومه

دهد کار بودن به این آزمون تن نمیاشاره شده که ویس به دلیل گناهش آزمون آت

زاد، ، همای به خاطر نجات پریهمای و همایوناما در  گریزد،و از مهلکه می

 کند:های آتش عبور میگونه از میان شعلهسیاوش
 اعظـــم بخواند خدا را به اسماء

 دستکش در آتش جهاند ادهــم

 

سرکش براندعنان برزد و اسـب    

وشسیاوخـشگذر کرد از آتش    

(7-30، ب 16: 3110)خواجوی کرمانی   

توان در داستان حضرت ابراهیم)ع( مشاهده نمونة سامی این اسطوره را می

ت ایشان برای کرد. در آنجا نیز با گلستان شدن آتش بر آن حضرت، حقانیّ

 گردد.مخالفانشان اثبات می

 

 نتیجه

سرایان آثار نظامی به ترین شعرای زبان فارسی و یکی از نظیرهخواجو از برجسته

خسرو نخستین اثر منظوم وی و به تقلید از  همای و همایونرود. مثنوی شمار می

                                                           

1. Sita & Rama 
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نظامی سروده شده است. هرچند طرح کلی این داستان تکراری به نظر  و شیرین

گذر زمان، پی بردن از عناصر اساطیری که دراما تلاش خواجو در بهره ،رسدمی

ها نشسته است و در احیاء مفاهیم اخلاقی و انسانی، غبار فراموشی بر رخسارة آن

است. با بررسی مفاهیم اساطیری مانند: تقدیر و سرنوشت، دیو، غول،  قابل توجه

های تنها اندکی از اسطوره ـاژدها، پری، آب حیات، جادو و آزمون یا وَر که 

و با توجه به میزان کاربرد هر  ـ آمده است همایونهمای و فراوانی است که در 

به ترتیب بیشتر به ها، شاعر از میان انواع اسطوره توان دریافت کهها مییک از آن

ها و رسومات اساطیری، بیعی، آییناساطیر مرتبط با نیروها و موجودات فراط

توجه  است. های اساطیری، آفرینش کیهانی و آفرینش اهریمنی توجه داشتهمکان

ای که بازار عرفان گرم و پر خواجو به مفاهیم اساطیری ایران باستان، در دوره

اند، رونق است و شاعران بیشتر درصدد توسعه و ترویج افکار دینی و اخلاقی

با سایر شعرای پس از نظامی  در مقایسه ـشاعر بلند پایه بیانگر میزان توجّه این 

تمدن ایران باستان است تا در حوادث  به حفظ میراث فرهنگ و ـ گنجوی

های بعد نشود و ذخائر گرانبهای آن به نسل روزگار به دست فراموشی سپرده

 منتقل شود. 
 

 نوشتپی

خود را نیز  نامةساممنظور شاعر ابوالفتح مجدالدیّن محمود وزیر است که خواجو منظومة ( 3)

 به نام این وزیر کرده است.

به معنی حقیقت مطلق است و دائو گرایی به عنوان یکی از مکاتب  دائو در زبان چینی( 2)

رود. دائوگرایی تأثیر فراوان و عمیقی در هنر و مکتبی ضد عقل به شمار می ،عرفانی چین

 (1ش ،آرش نشریة عرفان چین داریوش آشوری،ر.ک. ) نقاشی چینی بر جای گذاشته است.

 .مینو: اهریمن، روح تباه کار انگره (1)
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فریفته  Manaka و Urvasi : از پهلوانان پارسای اساطیر هند که توسط دو پریویشوامیترا (1)

 (22: 3131و اغواء شد. )سرکاراتی 

 

  کتابنامه
 . ترجمة سیامک بابایی. تهران: جنگل.فرهنگ وارة اصطلاحات ادبی. 3136آبرامز، مایر هوارد. 

 .316-361. صص1. شنشریة آرش «.عرفان چین: تائوئیسم. »3112آشوری داریوش. 
 . تهران: فکر روز.اسطورة آفرینش در آیین مانی. 3111پور، ابوالقاسم. اسماعیل

 . تهران: افکار.های نورزیر آسمانه .3132ـــــــــــــــــــــ . 
 جمة مریم امینی. تهران:چشمه .پژوهشی نو در میترا پرستی. تر. 3130اولانسی، دیوید. 

 . تهران: آگاه.پژوهشی در اساطیر ایران. 3136. بهار، مهرداد

. های ویس و رامین و خسرو و شیرینای منظومهشناسی مقایسه. ساختار3131موسی.  پیری،
 زاهدان: نشر تفتان.

 . ترجمة عباس مخبر. تهران: مرکز.های هندیاسطوره. 3131آنا ال.دالا .  پیکولا،

 ترجمة باجلان فرخی. تهران: اساطیر.. اساطیر یونان. 3131سنت، جان. پین

 . تهران: نی.تماشاخانة اساطیر. 3131ثمینی، نغمه. 

. تصحیح کمال عینی. تهران: مطالعات و تحقیقات همای و همایون. 3110خواجوی کرمانی. 
 فرهنگی.

 . تهران: نی.جای پای زروان خدای بخت و تقدیر. 3117دولت آبادی، هوشنگ. 

 . زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت. 3121اکبر. دهخدا، علی

 . تهران: توس.اژدها در اساطیر ایران. 3117رستگار فسایی، منصور. 

. تحقیق و ترجمه و مقدمه  سیّدمحمدرضا جلالی نائینی. 3112)گزیدة سرودها(. ریگ ودا 
 نقره. تهران:

فصلنامة «. های داور ایزدی در ایران باستانبررسی آیین» .3172زاویه، سعید و آمنه مافی تبار. 
. 10. ش7. سشناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبیات عرفانی و اسطوره

 .61-31ص

فکر پور.تهران: مة ابوالقاسم اسماعیل. ترجاساطیر آشور و بابل.  3111ژیران. ف و همکاران. 
 روز.

 گزیده مقالات فارسی. تهران: طهوری.«.های شکار شدهسایه». 3131سرکاراتی، بهمن. 

 . تهران: علمی و فرهنگی.ماه در ایران. 3161صمدی، مهرانگیز. 
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پژوهشنامة زبان و ادبیات فارسی )گوهر  .«خواجوی کرمانی در آثارش. »3136عابدی، محمود. 
 .13-16. صص2ش. 3گویا(. س

 تهران: سروش.. شناخت اساطیر ایران. 3131عناصری، جابر. 

«. کارکرد عناصر فانتزی در منظومة غنایی همای و همایون. »3172کرمعلی.  قدمیاری،
 .231-213. صص20. ش33. سپژوهشنامة ادب غنایی سیستان و بلوچستان

 . ترجمة باجلان فرخی. تهران: اساطیر.شناخت اساطیر چین. 3111کریستی، آنتونی. 

. تبریز: مؤسسه تاریخ و آفرینش زیانکار در روایات ایرانی .2111سن، آرتور امانوئل. کریستین
 فرهنگ ایران.
 . ترجمة باجلان فرخی. تهران: اساطیر.اساطیر خاور نزدیک .3113گری، جان. 

شناسی جهان اسطوره«. شناسی انسان نخستیناسطوره در روان». 3133مالینوفسکی، برونسیلاو. 
 .317-311. ترجمة جلال ستاری. تهران: مرکز. صص3ج)مجموعه مقالات(. 

. 26و  21. شفرهنگ«. های کهنهای داستانی از اسطورهروایت. »3111کتایون.  مزداپور،
 .301-326صص

فصلنامة ادبیات عرفانی و «. های عامیانهاسطوره و قصه. »3173مظفریان، فرزانه. 
 . 311 -311. صص23. ش3. ساسلامی واحد تهران جنوب شناختی دانشگاه آزاداسطوره

 . تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی. 3130معین، محمد. 

ترجمة محمود مصور رحمانی و خسرو  .اساطیر پارسی و چینی تا.بی سویمی.م. جی، مناسک،
 تهران: مازیار. ،پورحسینی

 مجلة زبان و«. ای به همای و همایون(سایة آفتاب )اشاره. »3132مرتضی. سیّد میرهاشمی،
 .11-303. صص11و12ش. 33)دانشگاه خوارزمی(. س ادب فارسی

مجلة علوم  «.منظومة همای و همایون تمثیلی عرفانی است. »3167دوست، مهوش. واحد
 .320-323. صص6و 1ش انسانی دانشگاه الزهراء)س(.

. ترجمة عبدالحسین شریفیان. تهران: سیری در اساطیر یونان و رُم. 3131همیلتون، ادیت. 
 اطیر.اس

. تهران: فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی. 3111یاحقّی، محمد جعفر. 
 سروش.

 پورداوود. تهران: اساطیر. ابراهیم ترجمة .3111. یسنا

  ابراهیم پورداوود. تهران: اساطیر. . ترجمة3111ها. یشت
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